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دیرینه‌‌شناسی رخداد »مرثیه‌‌ای برای کتاب‌‌سوزی‌‌ها« 

رها سعادتی1

چکیده
کتاب‌‌سوزی و ابعاد مختلف آن، موضوعی با ریشه‌‌های تاریخی است که در دوره‌‌های تاریخی و 
ملت‌‌های متفاوت تکرار شده و در روزگار معاصر به شکلی متفاوت رخ می‌‌دهد. هنرمند مفاهیم 
تاریخی با الگوی ثابت تکرار شونده را با بیانی متفاوت ارائه می‌‌دهد. از نمونه‌‌های این بیان جدید، 
اجرای  »مرثیه‌‌ای برای کتاب‌‌سوزی‌‌ها« است که می‌‌توان آن را با استفاده از روش دیرینه‌‌شناسی 
فوکو تحلیل کرد. برخلاف روش‌‌هاي تاريخي متداول که در پي بررسي و کشف منشأ اشيا و تبيين 
روابط علّي بين پديده‌‌ها هستند، دیرینه‌شناسی به تنوع و عدم پيوستگي رويدادها و پراکندگي‌‌هاي 
نهفته در آنها اشاره دارد. هدف ديرينه‌‌شناسي به عنوان شيوه‌‌اي در تحليل قواعد نهفته و ناآگاهانه 
تشکيل گفتمان‌‌ها، توصيف آرشيوي از احکام است که در عصر و جامعه‌‌اي خاص رايج هستند.  
پرسش اصلی تحقیق، چگونگی ارتباط کتاب‌‌سوزی با  مفاهیمی همچون حذف و زدودن دانش و 
آگاهی بشری است. هدف از این پژوهش تحلیل رخداد »مرثیه‌‌ای برای کتاب سوزی‌‌ها« با روش 
اسنادی،  روش  به  و  شده  گردآوری  کتابخانه‌‌ای  منابع  از  استفاده  با  داده‌‌ها  است.  دیرینه‌‌شناسی 
توصیفی ـ تحلیلی بررسی شده‌‌اند. می‌‌توان اینگونه استنباط کرد که همچون قواعد دیرینه‌شناسی، 
کارگردان این رخداد، به گونه‌‌اي ديگر به تاريخ نگاه مي‌‌کند. استمرار و پيوست مد نظر او نیست و 
بر گسست، ناپيوستگي و منحصربه فرد بودن، تاکید دارد. بر اساس دیرینه‌شناسی، کتاب‌‌سوزی‌‌ها، 
واقعيت تاريخي، منحصربه فرد و تکرار ناشدني است. دیرینه‌‌شناس به دنبال علل بروز و ظهور 
تاریخی  گفتمان را در  قواعد گفتمانی نیست و صرفا چگونگی ظهور و حضور و محو شدن 
سطح توصیف دنبال می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند. اما این توصیف در عمق است و نه در سطح. این رخداد نیز،  پایین 
بودن سرانه مطالعه و از بین رفتن واژگان و محدود شدن آنها را مصداقی از کتاب‌‌سوزی به شیوه 
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مقدمه، هدف و اهمیت پژوهش
ــخ انســان‌ها  ــده تاریخــی، همــواره در طــول تاری ــوان یــک پدی ــه عن کتاب‌‌ســوزی، ب
وجــود داشــته و تأثیــرات عمیقــی بــر فرهنــگ و دانــش بشــری گذاشــته اســت. ایــن موضــوع 
ــه  ــه طــور ضمنــی ب ــردازد، بلکــه ب ــی می‌پ ــار ادب ــه حــذف فیزیکــی کتاب‌هــا و آث ــه تنهــا ب ن
ــتا، روش  ــن راس ــاره دارد. در ای ــز اش ــای بشــری نی ــش و آگاهی‌ه ــری دان حــذف و نادیده‌گی
ــن  ــر ای ــه درک بهت ــد ب ــی می‌توان ــزار تحلیل ــک اب ــوان ی ــه عن ــو ب دیرینه‌شناســی1 میشــل فوک
پدیــده بــا بیانــی جدیــد، کمــک کنــد. برخــاف روش‌هــای تاریخــی متــداول کــه بــر کشــف 
ــه تنــوع و عــدم پیوســتگی  ــد، دیرینه‌شناســی ب ــی تمرکــز دارن منشــأ و روابــط علــت و معلول
ــکل  ــا را ش ــه گفتمان‌ه ــردازد ک ــه‌ای می‌پ ــد نهفت ــی قواع ــه بررس ــه دارد و ب ــا توج رویداده

می‌دهنــد.
ــاوت  ــانه‌‌های متف ــری از رس ــد و بهره‌‌گی ــر جدی ــدان در عص ــاوت هنرمن ــان متف بی
ــر  ــت هن ــی، محوری ــینه‌‌های تاریخ ــا پیش ــی ب ــی و فرهنگ ــائل اجتماع ــان دادن مس ــرای نش ب
ــداد  ــردد. رخ ــوب می‌‌گ ــی از آن محس ــز بخش ــان نی ــارکت مخاطب ــه مش ــت ک ــر اس معاص
ــا  ــن اجــرا ب ــد، ای ــاب مي‌‌ده ــه را بازت ــه روز جامع ــاب ســوزي‌‌ها« دغدغ ــراي کت ــه‌‌اي ب »مرثي
ــن و  ــر و آیی ــت3، تئات ــس2، اک ــیقی ـ پرفورمن ــه موس ــف از جمل ــانه‌‌های مختل ــتفاده از رس اس
ویدئــو ـ اینیستالیشــن4، مســئله حــذف و زدودن آگاهی‌‌هــای بشــری را بــه بهتریــن نحــو نشــان 
می‌‌دهــد. در روزگار مــا ســرانه مطالعــه بــه شــدت پاییــن اســت و ایــن باعــث می‌شــود کلمــات 
و واژگان گذشــته از بیــن برونــد و تنهــا واژگان محــدودی در ایــن عصــر کاربــرد داشــته باشــد 
ــش بشــری،  ــا و دان ــردن آگاهی‌‌ه ــن ب ــرای از بی ــه ب ــی دیگــر از کاری اســت ک ــن، وجه و ای
ــن  ــه ای ــال پاســخ‌‌گویی ب ــه دنب ــردان ب ــد. کارگ ــا در آب می‌‌ریختن ــا را می‌‌ســوزاندند ی کتاب‌‌ه
پرســش اســت کــه چگونــه در هــر عصــر، صــورت خاصــی از چارچوب‌‌هــای مفهومــی رواج 
ــی مســتتر در ورای صورتب‌‌ندی‌‌هــا خــاص هــر  ــد. او در پــی انکشــاف قواعــد گفتمان می‌‌یابن
دوره اســت. از میــان شــیوه‌‌های تاریخــی، روش تحلیــل دیرینه‌شناســی بــرای ایــن رخــداد در 
نظــر گرفتــه شــده اســت. دیرینه‌شناســی »تــاش بــرای تعریــف افــکار، تصــورات، بازنمایی‌هــا 
ــه  ــت، بلک ــد نیس ــکار می‌‌گردن ــا آش ــان ی ــان، پنه ــه در گفتم ــتغالاتی ک ــا و اش و درونمایه‌‌ه
ــت«  ــد، اس ــروی می‌‌کنن ــی پی ــد خاص ــه از قواع ــی ک ــان اعمال ــا، چون ــود گفتمان‌‌ه ــی خ در پ
ــی حــوزۀ مــورد  ــز چــون باستان‌‌شناســی از لایه‌‌هــای بالای ــن روش نی )فوکــو 1378: 138(. ای
ــن دیرینه‌شناســی در  ــن حــوزه می‌‌رســد. بنابرای ــه قشــرهای زیری ــد و ب ــاز می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کن پژوهــش آغ
ــه جهــت  ــم و مقــولات ب ــت بنیانگــذارِ مفاهی ــی کشــف منشــا گفتمــان و تفحــص در ذهنی پ
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ــداری و وجــودی گفتمــان و انتشــار آن در  ــال کشــف شــرایط پدی فــردی نیســت، بلکــه بدنب
ســطح جامعــه اســت. صورت‌‌بنــدی موضــوعِ از بیــن رفتــن آگاهــی بشــری زمانــی بــه صــورتِ 
ــدم  ــا ع ــروزی ب ــدرن ام ــه م ــوده و در جامع ــا ب ــن آنه ــه آب ریخت ــا و ب ــوزی کتاب‌‌ه آتش‌‌س
ــات  ــودن طبق ــوع و پیم ــانه‌های متن ــب رس ــا ترکی ــردان ب ــد. کارگ ــود را می‌‌نمایان ــه خ مطالع
مختلــف در شــیوه اجــرا بــر عــدم ثبــات و قطعیــت و فرازمانــی و فرامکانــی بــودن تاکیــد دارد. 
ــر  ــوزی‌ها« از منظ ــرای کتاب‌‌س ــه‌ای ب ــداد »مرثی ــل رخ ــدف تحلی ــا ه ــه ب ــن مقال ای
ــذف و  ــون ح ــی چ ــا مفاهیم ــوزی ب ــاط کتاب‌‌س ــی ارتب ــی چگونگ ــه بررس ــی، ب دیرینه‌شناس
زدودن دانــش پرداختــه اســت. بــا اســتفاده از داده‌هــای گــردآوری شــده از منابــع کتابخانــه‌ای و 
روش توصیفــی ـ تحلیلــی، ایــن پژوهــش تــاش می‌کنــد تــا نشــان دهــد چگونــه گسســت‌ها 
ــن  ــت، ای ــد. در نهای ــر می‌گذارن ــده تأثی ــن پدی ــا از ای ــم م ــر فه ــخ، ب ــتگی‌ها در تاری و ناپیوس
مطالعــه بــه بررســی ابعــاد مــدرن کتاب‌‌ســوزی و تأثیــرات آن بــر ســرانه مطالعــه و محدودیــت 

ــردازد. ــر می‌پ ــر حاض واژگان در عص

پیشینه تحقیق
ــه  ــددی ک ــع متع ــر مناب ــق از ذک ــن تحقی ــودن ای ــته‌‌ای ب ــت میان‌‌رش ــل ماهی ــه دلی ب
ــاره  ــا اش ــدادی از آنه ــه تع ــرده ب ــز ک ــود دارد پرهی ــه‌‌هایش وج ــو و اندیش ــورد فوک در م
ــاب  ــان )1382(، کت ــین کچویی ــته حس ــش نوش ــی دان ــو و دیرینه‌شناس ــاب فوک ــردد؛ کت می‌‌گ
زرتشــت نیچــه کیســت؟ نوشــته فوکــو و دیگــران )1378(، کتــاب میشــل فوکــو نوشــته محمــد 
ــل  ــي در مقاب ــوان: روش ــو زيرعن ــي فوک ــي و تبارشناس ــۀ »ديرينه‌‌شناس ــران )1381(، مقال ضیم
ــدي،  ــيرازي و آقااحم ــتۀ ش ــي« )1388( نوش ــوم اجتماع ــداول در عل ــي مت ــاي تاريخ روش‌‌ه
ــۀ  ــاد، مقال ــان ش ــی و اژدری ــته اکرم ــو« )1391( نوش ــا فوک ــه ت ــی از نیچ ــۀ »تبارشناس مقال
»دیرینه‌شناســی دانــش و گفتمــان درآمــدی بــر نظریــه گفتمــان فوکــو« )1388( نوشــته عقیلــی 
و لطفــی حقیقــت. مقاله‌‌هایــی در مــورد کتاب‌‌ســوزی و ابعــاد مختلــف آن مقاله‌‌هایــی وجــود 
ــا(« )1401(  ــه‌‌ها و انگیزه‌‌ه ــه )ریش ــویی صوفی ــوزی و کتاب‌‌ش ــۀ »کتاب‌‌س ــه: مقال دارد از جمل
ــی  ــه و میان ــای اولی ــار برخــی دانشــمندان مســلمان، در قرن‌‌ه ــان. نویســنده رفت ــته ایمانی نوش
ــود را  ــته‌‌های خ ــه نوش ــران، ک ــراق و ای ــی ع ــوزه جغرافیای ــان ح ــژه صوفی ــه وی ــری ب هج
شســته، ســوزانده یــا در خــاک دفــن می‌‌کننــد را مــورد تحلیــل قــرار داده می‌‌نویســد: »چنیــن 
ــه‌‌وار و غــرق شــدن چشــم بســته در یکــی از ســنت‌‌های  ــه‌‌ای خــردورزی دیوان ــاری گون رفت
تصــوف و اصــل وحــدت وجــودی و فنــای فــی‌‌الله بــوده کــه مایــه از میــان رفتــن بخشــی از 
ــه  ــان ب ــه هنــگام دگرگونــی روحــی و گاه محدث نــگارش اســامی شــده اســت..... صوفیــان ب
هنــگام گرایــش بــه تصــوف، نوشــته‌‌های خــود را شســته یــا ســوزانده و پنداشــته‌‌اند کــه ایــن 
نوشــته‌‌ها مانــع دیــدن حــق و رســیدن بــه اوســت. ایــن رفتــار برگرفتــه از ســنتی غیراســامی و 
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کهــن میــان هنرمنــدان گذشــته بــوده و یــا ریشــه در آمــوزۀ صوفیانــی داشــته کــه علــم و کتــاب 
را حجــاب راه خــود در ســیر و ســلوک روحانــی پنداشــته‌‌اند«. مقالــۀ »بررســی و نقــد فرضیــه 
کتاب‌‌ســوزی و امحــای کتــب بــه دســت فاتحــان مســلمان در آثــار متقدمــان« )1400( نوشــته 
ــط  ــوزی توس ــای کتاب‌‌س ــد ادع ــه نق ــن مقال ــندگان در ای ــدف نویس ــکاران. ه ــی و هم رضای
ــدون، ابوریحــان  ــرادی همچــون ابن‌‌خل ــام از آنهاســت و نظــر اف ــع اته ــح و رف مســلمانان فات
ــد.  ــق می‌‌دانن ــر دقی ــر ایشــان را غی ــه و نظ ــخ نپذیرفت ــمرقندی را در حــوزه تاری ــی و س بیرون
ــه  ــران ب ــوزی در ای ــه کتاب‌‌س ــی فرضی ــی اجتماع ــاد سیاس ــا و ابع ــی مؤلفه‌‌ه ــۀ »بررس مقال
ــا  ــه نویســنده، ســعی دارد ب ــن مقال ــی، در ای وســیله فاتحــان مســلمان« )1400( نوشــته رضای
ــط  ــوزی توس ــای کتاب‌‌س ــر ادع ــی ب ــان مبن ــمندان و تاریخ‌‌نویس ــی اندیش ــر برخ ــی نظ بررس
مســلمانان فاتــح در مصــر و ایــران، بــا بــه آتــش کشــیدن یــا بــه آب انداختــن آنهــا بــه واقعیــت 
ــۀ »امحــای کتاب‌‌خانه‌‌هــای  ــد. مقال مســئله نزدیــک شــده و صحــت گزارش‌‌هــا را بررســی کن
ایــران و اســکندریه در حملــۀ اعــراب« )1387( نوشــته عــودی و رمضانی‌‌پــور. در ایــن مقالــه، 
نویســندگان علــت اصلــی اتهــام کتاب‌‌ســوزی در ایــران و اســکندریه توســط ســپاهیان عــرب 
ــوی و  ــۀ نب ــۀ فاضل ــق مدین ــیر تحق ــده در س ــی بوجــود آم ــان انحراف ــی از جری ــدم آگاه را ع
ــه واســطه احیــای  ــه تعویــق افتــادن طــرح قــرآن در اجــرای آرمــان شــهر جهانــی علــوی ب ب
ــرای  ــه‌‌ای ب ــورد مرثی ــد. در م ــان ســقیفه می‌‌دانن ــده از جری ــدوی برآم مجــدد اصــول عــرب ب
ــا عنــوان »مرثیــه ای بــرای کتاب‌‌ســوزی بــه روایــت علــی اتحــاد؛  ــه‌‌ای ب کتاب‌‌ســوزی‌ها، مقال
مخاطــب ایرانــی ترجیــح می‌‌دهــد تعامــل نکنــد« )1393( بــه صــورت پرســش و پاســخ بیــن 
ــت.  ــیده اس ــاپ رس ــه چ ــاد( ب ــی اتح ــداد )عل ــن رخ ــردان ای ــحر آزاد( و کارگ ــنده )س نویس
ــن«  ــای نوی ــر در عرصه‌‌ه ــای تئات ــوی بق ــنجی الگ ــی و اعتبارس ــۀ »طراح ــن در مقال همچنی
ــوزی‌‌ها  ــر کتاب‌‌س ــه‌‌ای ب ــداد مرثی ــه رخ ــکاران، ب ــینی‌‌اقبال و هم ــه نویســندگی حس )1402( ب
ــردان  ــردد، کارگ ــد می‌‌گ ــده و تاکی ــاره ش ــاری اش ــه آم ــای جامع ــی از نمونه‌‌ه ــوان یک ــه عن ب
ــت. از  ــرده اس ــره ب ــانه‌‌ها به ــب رس ــود از ترکی ــده خ ــوم و ای ــردن مفه ــته‌‌تر ک ــرای برجس ب
ــا اجراگــران اســت. خــود اجراگــر  ــل ذکــر، تعامــل و مشــارکت مخاطــب ب دیگــر مــوارد قاب
تنهــا رســانۀ مخاطــب بــه شــمار مــی‌‌رود کــه هــم مخاطــب از او بــه طــور مســتقیم )فــردی یــا 
کلــی( پیــام دریافــت می‌‌کنــد و هــم گاه خــود مخاطــب واکنــش مســتقیم بــه اجراگــر نشــان 
می‌‌دهــد. ملاحظــه می‌‌گــردد کــه تحلیــل و پژوهشــی بــه صــورت مســتقل بــرای ایــن رخــداد 
صــورت نگرفتــه و ایــن پژوهــش، بــا توجــه بــه نــوع بیــان اتخــاذ شــده بــرای موضــوع مــورد 

ــره جســته اســت.  ــل آن به ــرای تحلی ــردان، از دیرینه‌‌شناســی ب نظــر کارگ

چارچوب نظری و روش تحقیق
1ـ دیرینه‌شناسی
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دیرینه‌شناســی دانــش شــناخت فرهنگ‌‌هــای ادوار گذشــته انســان، بــر اســاس مطالعــه 
اشــیا و آثــار دیریــن اســت. فوکــو دیرینه‌شناســی را از علــوم انســانی وام گرفــت و بــه معنــای 
ــبک  ــه س ــدوکاوی ب ــو، کن ــفه فوک ــی در فلس ــت. دیرینه‌شناس ــه کار بس ــود ب ــر خ ــورد نظ م
باســتان شناســان اســت. آنــان بــا حفــاری و بیــرون کشــیدن مصنوعــات بشــر بــه مطالعــه تاریــخ 
زندگــی او می‌‌پردازنــد. فوکــو نیــز در روش دیرینه‌شناســی بــه همیــن ترتیــب عمــل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنــد. 
ــان  ــکار و اندیشــه‌‌های آن ــی گذشــتگان و اف ــای عمل ــخ اندیشــه، روش‌‌ه ــاری تاری ــا حف »او ب
را اســتخراج کــرده و بــه تحلیــل قواعــد مخفــی ناآگاهانــه‌ای کــه گفتمان‌‌هــای علــوم انســانی 
ــی  ــد پنهان ــد قواع ــق می‌خواهن ــن طری ــردازد. وی از ای ــت می‌‌پ ــکل داده اس ــتگان را ش گذش
ــا مفاهیمــی را معتبــر و صــادق و  ــد ت را نشــان دهنــد کــه اعضــای یــک اجتمــاع را وامی‌‌دارن
ــی  ــا توصیف ــیوه‌‌ای کام ــی ش ــر و کاذب بشــمارند. دیرینه‌شناس ــر معتب ــری را غی ــم دیگ مفاهی
اســت کــه صرفــا در پــی شــرح شــرایط وجــود گفتمــان و حــوزه عملــی کاربــرد و انتشــار آن 
اســت و کاری بــه منشــا گفتمــان و یافتــن آن در ذهــن بنیان‌گــذار نــدارد« )فوکــو، و دیگــران 

.)36 :1378
ــه‌ها،  ــد، اندیش ــت ده ــی از آن بدس ــه تعریف ــد ک ــاش می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کن ــی ت ــه دیرینه‌شناس آنچ
ــا آشــکار هســتند، بلکــه خــود  ــان ی ــه در ســخن‌ها پنه ــا نیســت ک ــا و درون مایه‌‌ه بازنموده
ــو  ــتند. فوک ــژه هس ــدی وی ــع قواع ــت، تاب ــام کاربس ــه در مق ــخن‌هایی ک ــت؛ س سخن‌هاس
می‌نویســد: »دیرینه‌شناســی نظامــی تاویلــی نیســت، در پــی ســخن دیگــر کــه یکســره پنهــان 
مانــده باشــد نیســت؛... دیرینه‌شناســی چیــزی بیــش از بازنویســی نیســت، یعنــی دگرگون‌‌ســازی 
بــا نظــم و قاعــده آنچــه قبــا نوشــته شــده بــوده اســت، بــه همــان صورتــی کــه در صــورت 
ــی سرچشــمه  ــه راز باطن ــده اســت. دیرینه‌شناســی بازگشــت ب ــوظ مان خارجــی ســخن محف

نیســت. توصیــف سیســتماتیک ســخن ابــژه اســت« )دریفــوس و رابینــو 1379: 175(.

1 ـ 1 ـ هدف دیرینه‌شناسی
هــدف دیرینه‌شناســی معرفــت کشــف اصــول تحــول درونــی‌‌ای اســت کــه در حــوزه 
معرفــت تاریخــی روی می‌دهــد. »در ایــن امــر بایــد مجموعــه‌‌ای از قواعــد گفتمانــی حاکــم بــر 
نظــام معرفتــی کشــف و بررســی گردنــد و روابــط میــان گزاره‌‌هــا توصیــف شــوند، روابطــی 
کــه بــر چهارپایــه اســتوارند و وحدتــی را تشــکیل می‌‌دهنــد: 1ـ وحــدت موضــوع؛ 2ـ وحــدت 
شــیوه بیــان موضــوع؛ 3 ـ وحــدت نظــام مفاهیــم آنهــا؛ و 4 ـ وحــدت بنیادیــن نظــری آنهــا، 
بــه گونــه‌ای کــه هــرگاه میــان موضوعــات، شــیوۀ بیــان و گزاره‌‌هــا و مفاهیــم و مبانــی نظــری 
ــد  ــی پدی ــدی گفتمان ــک صورت‌‌بن ــگاه ی ــد. آن ــده باش ــد آم ــژه‌‌ای پدی ــم وی ــتگی و نظ همبس
ــکل‌‌گیری  ــۀ ش ــد نهفت ــلِ قواع ــیوه تحلی ــورت ش ــه ص ــی ب ــان دیرینه‌شناس ــد و بدین‌‌س می‌‌آی

گفتمان‌‌هــا در علــوم انســانی اســت« )اکرمــی و اژدریــان شــاد 1391: 15(.
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ــی و  ــای تاریخ ــع در پژوهش‌‌ه ــیوه‌‌ای بدی ــو ش ــرای فوک ــی ب ــه دیرینه‌شناس اگرچ
ــه  اجتماعــی اســت، لکــن هــدف کشــف حقیقــت نیســت؛ زیــرا فوکــو تحــت تاثیــر نیچــه ب
حقیقــت بیرونــی و مســتقل از شــرایط تفســیری و هرمنوتیــک گفتمانــی اعتقــادی ندارد. »اساســا 
ــی آن اســت  ــن روش در پ ــرد. ای ــرار می‌‌گی ــی  ق ــر تاریخی‌‌گرای مفهــوم دیرینه‌شناســی در براب
ــه تنهــا از هــر گونــه خودشــیفتگی اســتعلایی برهانــد. بلکــه می‌‌خواهــد او را  کــه انســان را ن
بــه جــای غــور و تامــل در خــود والا و اســتعلایی، بــه علــت تاریخــی، و علــت پیشــرفت و 

همگونــی، آن هــم از طریــق گفتمــان متقابــل، متوجــه ســازد« )کاپلســتون 1384: 20(.
ــرد و  ــی کارب ــوزۀ علم ــان و ح ــود گفتم ــرایط وج ــرح ش ــی ش ــی در پ  دیرینه‌شناس
انتشــار آن اســت. دیرینه‌شناســی بــا تکویــن، تــداوم و تکامــل نظــام احــکام ســروکاری نــدارد، 
و نمی‌‌خواهــد بــه اجــزا پراکنــدۀ گفتمــان وحــدت بخشــد، بلکــه هــدف آن صرفــا توصیــف 
قلمــرو وجــود و عمل‌‌کــرد کردارهــای گفتمانــی و نهادهایــی اســت کــه صورت‌‌بنــدی گفتمــان 
بــر روی آنهــا تشــخیص و قطعیــت می‌‌یابــد. »دیرینه‌شناســی ســخن از گسســت‌‌ها، شــکاف‌‌ها، 
خلاهــا و تفاوت‌‌هاســت نــه از تکامــل و ترقــی و توالــی اجتنــاب ناپذیــر« )دریفــوس و رابینــو 
21(. بدیــن معنــا دیرینه‌شناســی فوکــو بــرآن اســت تــا در برابــر اســتمرار یــا تــداوم، لحظــات 
تاریخــی متفاوتــی را در کنــار هــم بنشــاند و از ایــن طریــق گسســت‌‌های موجــود در معرفــت 
ــرح  ــه کل ط ــت ک ــی اس ــی روش ــی دیرینه‌شناس ــور کل ــه ط ــن‌‌رو و ب ــازد. از ای ــکار س را آش

ــارۀ واژه‌‌هــا و چیزهــا در برمی‌‌گیــرد. تحقیــق فوکــو را درب
ــش  ــورد پژوه ــوزۀ م ــی ح ــای بالای ــی از لایه‌‌ه ــون باستان‌‌شناس ــز چ ــن روش نی ای
آغــاز می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنــد و بــه قشــرهای زیریــن حــوزه می‌‌رســد. بنابرایــن دیرینه‌شناســی در پــی کشــف 
منشــا گفتمــان و تفحــص در ذهنیــت بنیانگــذارِ مفاهیــم و مقــولات بــه جهــت فــردی نیســت، 
ــه  ــداری و وجــودی گفتمــان و انتشــار آن در ســطح جامع ــال کشــف شــرایط پدی بلکــه بدنب
ــه  ــه در آن ســوژه‌‌ای ب ــق در شــرایطی اســت ک ــدف دیرینه‌شناســی »تحقی ــع ه اســت. در واق
عنــوان موضــوع ممکــن شــناخت ایجــاد و ظاهــر می‌‌گــردد. بــه ســخن دیگــر، دیرینه‌شناســی 
ــدف  ــت، ه ــو 16( و در نهای ــت« )فوک ــی اس ــوم اجتماع ــکیل عل ــکان تش ــرایط ام ــل ش تحلی
ــگاه  ــن جای ــی »تعیی ــو در دیرینه‌شناس ــدف فوک ــد. ه ــوادث می‌‌باش ــص ح ــف خال آن توصی
تاریخــی روش دیرینه‌‌شــناختی در حوزه‌‌هــای علــوم رســمی و همزمــان جداکــردن آن از 
ــی  ــور معنای ــیا و ام ــرد، در درون اش ــن رویک ــد« )54(. در ای ــاخت‌‌گرایی می‌‌باش ــدگاه س دی
ــه و  ــرار گرفت ــدارد؛ آنچــه هســت تعابیــری‌‌ هســتند کــه در گــذر زمــان روی هــم ق وجــود ن

ــد. ــه خــود گرفته‌‌ان ــت ب ــگاه شــکل ضــرورت و بداه آن

1 ـ 2 ـ اصول چهارگانه در روش دیرینه‌شناسی
ــن  ــه اي ــدي ب ــل کلي ــار اص ــب چه ــات در قال ــود را در تحقيق ــاي خ ــو روش‌‌ه فوک



265دیرینه‌‌شناسی رخداد »مرثیه‌‌ای برای کتاب‌‌سوزی‌‌ها«/

ــازد:  ــز مي‌‌س ــم متماي ــکل از ه ش
ــر ســاير اصل‌‌هــا حاکميــت دارد، بلکــه اساســاً  ــه تنهــا ب ــي: ايــن اصــل ن 1- واژگون
ــارت اســت از آنچــه  ــن اصــل، »عب ــز محســوب مي‌‌شــود. منظــور از اي ــا ني پيــش فــرض آنه
انســان ممکــن اســت در فــرض مفهــوم مخالــف در ذهــن خــود احيــا کنــد. بديــن معنــا کــه 
ــوان  ــي‌‌دارد، مي‌‌ت ــه م ــي عرض ــدادي تاريخ ــي از روي ــير خاص ــي تفس ــا مکتب ــنت ي ــي س وقت
ــرد«  ــا ک ــازه‌‌اي را در آن خصــوص مهي ــۀ انديشــه ت ــل آن زمين ــر مقاب ــا طــرح تفســير و تعبي ب

ــران 1381: 38(. )ضیم
ــژه و  ــش وي ــط من ــت و ضب ــي را، ثب ــو روش تاريخ ــاع: فوک ــت و انقط 2- گسس
ــح  ــا مطم ــان رويداده ــتگي مي ــداوم و پيوس ــس ت ــد. پ ــخ مي‌‌دان ــاي تاري ــاي رويداده بي‌‌همت
نظــر نيســتند. در حقيقــت، او موضــوع گسســت و انقطــاع ميــان رويدادهــا را مجــوز تحقيقــات 
خويــش در علــوم طبيعــي و علــوم انســاني دانســته اســت. از نظــر وي، تاريــخ فراگــردي اســت 
پــر نشــيب و فــراز و داراي جهــش، تغييــر و افت‌‌وخيــز. بــه عبــارت ديگــر، »کار ديرينه‌‌شــناس 
آن اســت کــه ســامان و انــگاره دانايــي هــر روزگار را در ســايه اســناد و مــدارک مربــوط همــان 

دوران مطالعــه کنــد«. 
ــت  ــي و خصوصي ــر ويژگ ــو ب ــل فوک ــن اص ــازي: در اي ــا دگرس ــي و ي 3- ويژگ
ــد  ــن ترفن ــد. »اي ــد مي‌‌کن ــي تأکي ــاص تاريخ ــتدلالي خ ــکل‌‌بندي‌‌هاي اس ــا ش ــا ي گفتمان‌‌ه
متضمــن واژگونــي ايــن فــرض متــداول اســت کــه گفتمــان نمــود و نمــاد واقعيتــي فراگفتمانــي 
ــه پديده‌هــا  ــا نســبت ب ــزي نيســت جــز خشــونتي کــه م اســت. در نظــر فوکــو، گفتمــان چي
ــواره  ــا هم ــر پديده‌ه ــش را ب ــه خوي ــته‌‌ها و روي ــا خواس ــارت ديگــر، م ــه عب ــم. ب روا مي‌‌داري

تحميــل مي‌‌ســازيم«. 
ــي اصــول متعــارف و ميثاق‌‌هــاي  ــز متضمــن واژگون ــن اصــل ني 4- برون‌‌بودگــي: اي
علمــي مســلط اســت، چنانکــه از ديربــاز انديشــمندان درصــدد فهــم معنــا و ماهيــت امــور بــوده 
ــاي  ــو، ژرف‌‌کاوي‌‌ه ــر فوک ــا در نظ ــد. ام ــتجو مي‌‌کرده‌‌ان ــا جس ــت را در درون پديده‌‌ه و حقيق
دانشــمندان موجــب شــده اســت کــه از جلوه‌‌هــاي حقيقــت کــه در ســطح و رويــه امــور قــرار 
ــز  ــل فوکــو از تــاش در فهــم اعمــاق پرهي ــن دلي ــه همي ــع شــوند. ب ــورد غفلــت واق دارد، م
ــويه  ــناس س ــر، »دیرینه‌‌ش ــارت ديگ ــه عب ــت. ب ــع پرداخ ــوس وقاي ــه محس ــه روي ــرده و ب ک
ــردازد،  ــا مي‌‌پ ــرون پديده‌ه ــود در بي ــزوراز موج ــه رم ــد و ب ــا مي‌‌کن ــا را ره ــي پديده‌ه درون
ــد. کســي  ــاً ســطحي ميي‌‌اب ــور را حقيقت ــائل و ام ــن مس ــي، عميق‌‌تري ــگاه افلاطون برخــاف ن
ــر از حقايــق  ــه لايه‌هــاي عميــق مســائل و پديده‌هــاي مشــغول مــي‌‌دارد، ناگزي کــه خــود را ب

ــد« )57-48 (. ــل مي‌‌مان ــش غاف ــاي ملمــوس اطــراف خوي و رويداده

2ـ کتاب‌‌سوزی‌‌ها
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ــه  ــی ب ــی اجمال ــان نیســت، نگاه ــی منشــا گفتم ــه دیرینه‌‌شناســی در پ باوجــود اینک
آتش‌‌ســوزی‌‌های تاریخــی می‌‌شــود. ایــن عمــل به‌صــورت آشــکار و پنهــان )شــوروی 
ســابق و بلــوک شــرق(، بــا انگیزه‌هــای متفاوتــی همچــون مذهبــی، سیاســی و اخلاقــی همــراه 
بــوده اســت. ســوزاندن کتابخانــه ایــران و اســکندریه، ســوزاندن کتاب‌هــا و دفــن دانشــمندان 
ــوزی‌های  ــپانیایی‌ها و کتاب‌س ــیله اس ــه وس ــا ب ــای مایاه ــردن کدکس‌ه ــود ک ــن، ناب در چی
نازی‌هــا نمونه‌‌هایــی از کتاب‌‌ســوزی‌‌هایی اســت کــه در مقاطــع مختلــف تاریخــی و در 
ــه  ــری ب ــران ناپذی ــیب‌‌های جب ــات آس ــن اقدام ــه، ای ــورت گرفت ــون ص ــرزمین‌‌های گوناگ س
فرهنــگ بشــریت وارد کــرده چــرا کــه بســیاری از کتاب‌‌هــای ســوخته را نمی‌‌تــوان جایگزیــن 
ــگام  ــا هن ــوزی عرب‌‌ه ــه کتاب‌‌س ــوان ب ــز می‌‌ت ــران نی ــوزی در ای ــورد کتاب‌‌س ــرد. در م ک
ــدون در  ــاب ابن‌‌خل ــار نخســتین در کت ــرای ب ــن موضــوع ب ــرد. ای ــران اشــاره ک ــه ای ــه ب حمل
قــرن هفتــم آورده شــده اســت )زرین‌‌کــوب 1378: 117(. در آثارالباقیــه ابوریحــان بیرونــی، بــه 
ــت  ــده اس ــاره ش ــی اش ــلم باهل ــن مس ــتور قتیبه‌‌ب ــه دس ــوارزم ب ــا در خ ــوزی عرب‌‌ه کتاب‌‌س
)بیرونــی 1389: 75(. محمدتقــی دانش‌‌پــژوه بــه نقــل از مجموعــه‌‌ای از قــرن 11 و 12 هجــری 
ــا  ــی دارد و نهایت ــینا گزارش‌‌های ــفای ابن‌‌س ــاب ش ــفی و کت ــای فلس ــتن کتاب‌‌ه ــاره شس درب
می‌‌تــوان از جشــن کتاب‌‌ســوزان کســروی نــام بــرد کــه بــا همراهــی پیروانــش در چنــد شــهر 

ــد )کســروی 1322: 3(. ــا را ســوزانده و جشــن گرفتن ــاه، کتاب‌‌ه ــران در روز یکــم دی‌‌م ای

3 ـ توصیف رخداد مرثیه‌ای برای کتاب‌‌سوزی‌ها
در رخــداد »مرثیــه‌‌ای بــرای کتاب‌‌ســوزی‌ها1« از امکانــات رســانه‌های مختلــف 
اســتفاده شــده اســت. بخشــی از کار در حــوزه هنرهــای اجرایــی اســت و رســانه‌هایی 
ــدد و  ــه‌کار می‌بن ــن را ب ــر و آیی ــت، تئات ــس، اک ــیقی ـ پرفورمن ــس آرت، موس ــون پرفورمن چ
ــو  ــم و ویدئ ــات فیل ــداری نزدیــک می‌شــود و از امکان ــه حــوزه هنرهــای دی بخشــی دیگــر ب
ــد  ــوزی‌ها می‌باش ــئلۀ کتاب‌س ــورد مس ــی در م ــون اصل ــرد. مضم ــره می‌ب ــن به ـ اینستالیش
کــه مشــخصاً یــک حقیقــت تلــخ تاریخــی اســت و البتــه در اینجــا همچــون الگویــی ذهنــی 
مطــرح می‌شــود. کارگــردان ایــن رخــداد علــی اتحــاد، تهیــه کننــده مجیــد رحیمــی جعفــری و 
اجراگــران بابــک حمیدیــان، نــورا هاشــمی، جــواد مولانیــا، نویــد هدایت‌پــور و نیکــو ترخانــی 

هســتند.
پــرده اول: بــه محــض ورود بــه ســالن تاریــک، مــرد شــماره صفــر )جــواد مولانیــا( 
آهســته و بــه طــور مرمــوزی در حالــی کــه لباســی بلنــد و کلاه‌‌دار، بــه رنــگ مشــکی بــه تــن 
دارد و شــمع روشــنی را جلــوی صورتــش گرفتــه، آهســته از پلــه ســمت راســت پاییــن می‌‌آیــد 

1 . این رخداد در فرهنگسرای نیاوران در بهمن ماه سال 1393 اجرا ‌شد.
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ــت  ــوری اس ــش ط ــد نگاه ــداز می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کن ــر ان ــا را ب ــرد و آنه ــرار می‌‌گی ــان ق ــان مخاطب و در می
ــور  ــه و صــورت گوشــتی دارد و ن ــد. ایــن مــرد، بدنــی نســبتا فرب کــه می‌‌خواهــد حــرف بزن
شــمع، چیــن و شــکن‌‌های صورتــش را ســایه ـ روشــن غریبــی می‌دهــد و دود ســفید رنــگ 
و معطــری کــه از ســوختن مشــک بلنــد می‌شــود، منظــره‌‌ای عجیــب و شــاید دلهــره‌‌آور ایجــاد 
می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنــد. مــرد بــه ســوی یکــی از تماشــاگران مــی‌‌رود بــه چشــمانش خیــره می‌شــود و دهانــش 
ــل مخاطــب متعجــب،  ــد و از مقاب ــرد و کلمــات نامفهومــی ادا می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کن را ســمت گــوش او می‌‌ب
بی‌‌اعتنــا دور می‌شــود و دیگــری را انتخــاب کــرده بــاز همیــن کار را تکــرار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنــد )تصویــر 

.)1

تصویر 1، تعامل اجراگر با مخاطب

ــه  ــوه، تماشــاگران را ب ــا روشــنایی چــراغ ق ــان ب ــه راهنمای ــن مرحل ــرده دوم: در ای پ
ــتاده،  ــاگران ایس ــد. تماش ــی می‌‌کنن ــرار دارد راهنمای ــمت ق ــه در دو س ــی ک ــوی پلکان‌‌های س
بــه تماشــای ویدئــو اینستالیشــن کــه متشــکل از ۳ ـ۴ تــا ال‌ســی‌دی بــزرگ هســت فراخونــده 
می‌شــوند. یــک زن )هانیــه توســلی( و مــرد )مهــدی احمــدی( شــروع بــه خوانــدن یــک متــن 
ــر وجــود دارد.  ــۀ تصوی ــد. شــعله‌های آتــش در پــس زمین ــات رســمی و کهــن می‌کنن ــا ادبی ب
در ایــن بخــش مخاطــب تــا حــدودی بــا مضمــون اصلــی نمایــش آشــنا می‌شــود و گفتمــان 
ــد  ــاز می‌کش ــک جلد‌س ــه ی ــی ک ــاخت و رنج ــوه س ــد. از نح ــرار می‌ده ــی ق ــورد بررس را م
تــا نــگارش و کتابــت گفتــه می‌شــود تــا جایــی کــه براحتــی همــه چیــز توســط آدمــی پــاک 
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ــا،  ــد. آنه ــن را می‌‌خوانن ــن و ســاکن، مت ــه دوربی ــاد شــده، رو ب و محــو می‌شــود. بازیگــران ی
ــا مخاطــب اســت.  ــه عبارتــی ب ــا ب ــه دوربیــن و ی هرچــه می‌‌گوینــد، رو ب

پــرده ســوم: تماشــاگران بــا نــور چــراغ قــوه بــه ســوی زیــر زمیــن هدایــت می‌‌شــوند. 
ــان  ــک ده ــپرینگ درام( را نزدی ــه‌‌ای کوچــک )اس ــاز کوب ــک س ــار ی ــن ب ــرد اول، ای ــان م هم
ــه  ــا ب ــراي گات‌‌ه ــد )اج ــی را می‌‌خوان ــاظ نامفهوم ــد و الف ــد و می‌‌کوب ــه و در آن می‌‌دم گرفت
ــز مســتطیل کــه دو ســر کوچــک آن، اجراگرهــای شــماره 1 )نیکــو  ــان اوســتايي( یــک می زب
ترخانــی( و شــماره 2 )نــورا هاشــمی( و در ضلــع بزرگتــر میــز، اجراگرهــای شــماره 3 )نویــد 
ــا و ادا  ــا حرکت‌‌ه ــر ب ــار نف ــر چه ــته‌‌اند. ه ــان( نشس ــک حمیدی ــماره 4 )باب ــت( و ش هدای
ــی‌‌آورد، از  ــاد م ــه ی ــه جادوگــران داســتانهای قدیمــی را ب ــب ،ک ــب و غری و اطوارهــای عجی
ــره‌‌ای  ــه صــورت نق ــان را ب ــد صورتش ــر می‌‌دهن ــی س ــد و اصوات ــکلک در می‌‌آوردن ــود ش خ
در آورده‌‌انــد کــه در نــور آبــی و بنفــش و قرمــز، حالتــی رعب‌‌انگیــز دارد. ایــن صحنــه همــراه 
بــا کلماتــی شــبیه بــه آنچــه در ویدئــو اینستالیشــن گفتــه می‌‌شــد وهمچنیــن گفتــن جملاتــی 
نامفهــوم )بــه زبــان پهلــوی( و گــه‌‌گاه ورقــه‌‌ای بــا کبریــت ســوزانده شــده و کاغــذ ســوخته در 
ظــرف آبــی خامــوش می‌‌گردیــد. تعامــل بــا مخاطــب در ایــن قســمت بــه ایــن صــورت اســت 
ــز می‌‌نشــانند  ــر ســر می ــه مخاطــب نزدیــک شــده یکــی را انتخــاب کــرده ب کــه اجراگــران ب
ــا از تماشــاگری خواســته می‌شــود ســرجای خــود  ــزی بنویســد و ی ــد چی و از وی می‌‌خواهن
ــادی( و  ــراد آب ــه م ــار )نغم ــا صــدای ت ــت ب ــد و در نهای ــذ یادداشــت کن ــزی را روی کاغ چی
کمانچــه )ژوبیــن کلهــر( و آوای خواننــده‌‌ای )حامــد کاظمــی( فضــای رعــب انگیــز تبدیــل بــه 

ــرد. ــان می‌‌پذی ــز و روح‌‌بخــش شــده و رخــداد پای ــی دل‌‌انگی فضای

3 ـ 1 ـ تعامل مخاطب در این رخداد
ــون از حضــور  ــه شــیوه‌های گوناگ ــم خــود ب ــده و مفاهی ــال ای ــرای انتق ــدان ب هنرمن
مخاطبــان بهــره می‌‌برنــد »برخــی از کارهــای مشــارکتی و جمعــی، در خدمــت ایــدۀ صاحــب 
اثــر، محــدود بــه فراینــدی معیــن هســتند، امــا برخــی دیگــر، امــکان خلاقیــت تعامــل بــرای 
مشــارکت کننــدگان همــکار یــا مخاطــب عــام را در نظــر می‌‌گیرنــد و بــه عبارتــی غیــر کامــل 
و آمــادۀ اتمــام توســط افــراد غیــر هنرمنــد اصلــی و آمــادۀ اجــرا در فضــای غیرمعمــول تلقــی 
ــور  ــت حض ــای ثاب ــک فض ــب در ی ــداد مخاط ــن رخ ــا 1396: 76(. در ای ــوند« )رهبرنی می‌‌ش
نــدارد بلکــه مــدام بــه ســمت و ســوی خاصــی هدایــت می‌شــود. از ســوی دیگــر کل ایــن اثــر 
در فضایــی بســته اجــرا می‌شــود و مخاطبــان خــود را در درون اثــر احســاس می‌کننــد و جزئــی 
از آن می‌شــوند. در ایــن اثــر، مخاطــب فعــال اســت چــون نمی‌توانــد بنشــیند و بایــد بایســتد 

کــه ایــن بــه جذابیــت اثــر می‌‌افزایــد امــا در اثرگــذاری و اتمــام کار نقــش چندانــی نــدارد.
کارگــردان در مــورد حضــور مخاطــب در ایــن اثــر می‌‌گویــد: »اغلــب افــراد عبــارت 
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ــد  ــور می‌کنن ــند و تص ــی نمی‌شناس ــای تخصص ــک معن ــوان ی ــی را به‌عن ــا تعامل ــارکتی ی مش
قــرار اســت مخاطــب به‌عنــوان بازیگــر وارد صحنــه شــود امــا ســوال مــن ایــن اســت کــه اگــر 
در صحنــه‌ای کــه نــورا هاشــمی دســت یکــی از مخاطبــان خانــم را می‌گیــرد تــا روی صندلــی 
ــی  ــب ایران ــرد؟ مخاط ــش را می‌گی ــی جلوی ــه کس ــد، چ ــرف بزن ــب ح ــن مخاط ــیند، ای بنش
ــه  ــی کتابچــه را ب ــی نیکــو ترخان ــا در یکــی از اجراهــا وقت ــد ام ــح می‌دهــد تعامــل نکن ترجی
یــک مخاطــب خانــم داد تــا نامــش را بنویســد، او بــدون تامــل گفــت: نامــی کــه مــرا بــدان 
ــده شــوم؟ مســاله انتخــاب شــخصی  ــدان خوان ــی‌‌دارم ب ــه دوســت م ــی ک ــا نام ــد ی می‌خوانن
مخاطــب اســت. چیــزی بــر او تحمیــل نمی‌شــود« وی می‌‌افزایــد: »تعامــل شــرط لازم تحقــق 
ــس آرت  ــخ پرفورمن ــیاری از تاری ــای بس ــود نمونه‌ه ــی می‌ش ــت. یعن ــس آرت نیس پرفورمن
مثــال آورد کــه نــه بنــا بــوده تعاملــی باشــند و نــه اساســا مخاطــب بــا آن آثــار کنــش متقابــل 
کــرده اســت. بــا ایــن همــه یکــی از ویژگی‌هــای بســیار جــذاب پرفورمنــس آرت کــه بســیاری 
از هنرمنــدان از آن بهــره می‌جوینــد تعامــل اســت. اگــر بــه جــای واژۀ تعامــل، عبــارت نقــش 
ــس آرت ضــروری و  ــش مخاطــب در پرفورمن ــت نق ــوان گف ــم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ت ــه کار ببری مخاطــب را ب
غیــر قابــل انــکار اســت. اساســا هنــر اجــرا جایــی میــان مخاطــب و هنرمنــد شــکل می‌پذیــرد. 
یعنــی پیــش از آن کــه مخاطــب پــا بــه صحنــۀ اجــرا بگــذارد هنــوز اثــری هنــری پدیــد نیامــده 

اســت )آزاد 1393: 9(.
ــوع هســتیم کــه کامــا مخاطــب را  ــن اجــرا شــاهد اســتفاده از رســانه‌های متن در ای
درگیــر کــرده و از طــرق گوناگــون ســعی در نهادینــه کــردن موضــوع مــورد نظــر هنرمنــد دارد 
ــه  ــانه‌‌ای اســت. »نظری ــد رس ــری چن ــناختی یادگی ــه ش ــاس نظری ــر اس ــت ب ــوان گف ــه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ت ک
شــناختی یادگیــری چندرســانه‌‌ای بــر ایــن ایــده اســتوار اســت کــه انســان‌‌ها دارای دو کانــال 
ــری  ــرای بازنمایی‌هــای تصوی ــد: یکــی ب ــواد هســتند کــه از لحــاظ کیفــی متفاوتن ــردازش م پ
ــانه‌‌ای  ــری چندرس ــناختی یادگی ــۀ ش ــاس نظری ــی. اس ــای کلام ــرای بازنمایی‌ه ــری ب و دیگ
ــر  ــه خاط ــی ب ــی کلام ــای ذهن ــری و بازنمایی‌ه ــی تصوی ــای ذهن ــه بازنمایی‌ه ــت ک ــن اس ای
طبیعتشــان از لحــاظ کیفــی بــا یکدیگــر متفاوتنــد. بازنمایی‌هــای دیــداری و کلامــی بــه لحــاظ 

ــا 125(. ــند« )رهبرنی ــادل باش ــد مع ــانی نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانن اطلاع‌‌رس
کارگــردان توانســته ایــده خــود را مبنــی بــر زودودن و حــذف آگاهی‌هــای بشــری در 
جامعــه معاصــر بــا صورت‌‌بنــدی ایــن دوران و بــا اســتفاده از رســانه‌های دیــداری، شــنیداری 
ــف و  ــانه‌های مختل ــتفاده از رس ــد. اس ــه ده ــب ارائ ــر مخاط ــرای درک بهت ــیقیایی ب و موس
ــب  ــی‌‌دارد و مخاط ــت وام ــه فعالی ــان را ب ــه مخاطب ــر، حافظ ــان کلام و تصوی ــی همزم بازنمای
ــداری و  ــن مدل‌‌هــای دی ــاط بی ــراری ارتب ــرار ســازد. برق ــا برق ــن آن‌‌ه ــی بی ــاط ذهن ــد ارتب بای
کلامــی بــرای درک مفهــوم بســیار مهــم اســت و کارگــردان بــه خوبــی از ایــن امکانــات بهــره 
بــرده اســت و بــه مخاطــب فرصــت ســاختن مدل‌‌هــای ذهنــی تصویــری و کلامــی و همچنیــن 
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ــا را می‌دهــد. ــان آن‌‌ه ــاط می فرصــت ایجــاد ارتب

بحث و بررسی دیرینه‌شناسی رخداد مرثیه‌ای برای کتاب‌‌سوزی‌ها
در مرثیــه‌ای بــرای کتاب‌‌ســوزی‌ها، بــا ایــن موضــوع، همچــون مســئله روز برخــورد 
ــد  ــه ش ــه گفت ــه ک ــرد. همان‌‌گون ــل ک ــی تحلی ــا دیرینه‌شناس ــوان آن را ب ــه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ت ــود ک می‌ش
هــدف ديرينه‌‌شناســي توصيــف صــرف حــوادث اســت. کارگــردان بــا اســتفاده از رســانه‌‌های 
مختلــف همچــون ویدئــو اینیستالیشــین و ... خواهــان بــه تصویــر کشــیدن ایــن مســئله تاریخــی 
اســت. کارگــردان در مــورد ایــده کار می‌‌گویــد: »در خبرهــا خوانــدم کامیونــی حامــل کتــاب 
ــرد، توقیــف شــد و بخشــی  ــل می‌ب ــه کاب ــی از اســتان نیمــروز افغانســتان ب ــه کتاب کــه محمول
از کتاب‌هایــش ســوزانده و بخشــی بــه رودخانــه هیرمنــد ریختــه شــد. بــا خــودم گفتــم ایــن 
ــگ  ــره و جن ــوج، ک ــی دوم، کامب ــت. در جنگ‌جهان ــده اس ــان دارد و زن ــوز جری ــوع هن موض
بالــگان هــم نمونه‌هایــی از آن را داشــته‌ایم. همیشــه ایــن موضــوع بــوده و انــگار همیشــه هــم 

خواهــد بــود« )آزاد 9(.  
ــت  ــوزی نیس ــوع کتاب‌‌س ــد موض ــور قواع ــروز و ظه ــل ب ــال عل ــه دنب ــردان ب کارگ
ــال  ــف دنب ــطح توصي ــي را در س ــدن تاريخ ــو ش ــور و مح ــور و حض ــي ظه ــط چگونگ و فق
مي‌‌کنــد، امــا ايــن توصیــف در عمــق اســت و نــه در ســطح، تــا مخاطــب ایــن مســئله را بــا 
ــه در ســطح و  ــار ن ــن ب ــد ای ــودن بای ــد. در دیرینه‌شناســی »تاریخــی ب ــام وجــود درک کن تم
ــان  ــود« )کچوئی ــوخ داده ش ــانی رس ــش انس ــای دان ــه و بنیان‌‌ه ــق اندیش ــه در عم ــوا بلک محت
ــر  ــراي درک قواعــدي اســت کــه فرات ــارت ديگــر تــاش ديرينه‌‌شناســي ب ــه عب 1382: 35(. ب
از آگاهــي گوينــدگان و نويســندگان، اهــل علــم و دانشــمندان جريــان ايــن پيدايــي و ظهــور و 

ــار و اراده خــود دارد. ــي آن را در مه ــور و دگرگون تط
وی می‌‌گویــد: »شــاید از نظــر مــن موضــوع یــک الگــوی تاریخــی محســوب شــود، 
ــی  ــرار موضوع ــی تک ــند وقت ــر باش ــاق تاریخــی مشــابه یکدیگ ــط دو اتف ــت فق ــا در واقعی ام
خــاص در دوره‌هــای مختلــف تاریخــی بیشــتر می‌شــود، مطمئــن می‌شــوم کــه بــا یــک الگــو 
ــک الگــوي مشــترک، در  ــه وجــود آوردن ي ــع گونه‌‌ســازي و ب ــه در واق ــم« )آزاد 9( ک مواجه
ــوزش و  ــه فوکــو هيچــگاه درصــدد آم ــي ک ــه دیرینه‌شناســی، در حال روش تاریخــی اســت ن
يــا انتقــال تجربه‌هــاي تاريخــي بــه زمــان حــال نيســت. فوکــو بــا تکيــه بــر واژه تاريــخ زمــان 

ــد. ــدا مي‌‌کن ــي ج ــان تاريخ ــگاران و جامعه‌‌شناس ــاير تاريخ‌‌ن ــود را از س ــير خ ــال، مس ح
از بیــن رفتــن دایــرۀ واژگانــی افــراد و کم بودن ســرانه مطالعــه در دنیای امــروزی یعنی 
آتش‌‌ســوزی کتاب‌‌هــا بــه شــیوه معاصــر. دغدغــه اصلــی کارگــردان حــذف و زدودن آگاهــی 
ــا در  ــوزی کتاب‌‌ه ــع آتش‌‌س ــون. موض ــای گوناگ ــیوه‌ها و بهانه‌ه ــه ش ــال ب ــت ح ــری اس بش
برهه‌هــای مختلــف تاریخــی بــه شــکل‌‌های گوناگــون اتفــاق افتــاده و صورت‌‌بنــدی واحــدی 
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را می‌‌ســازند. »قضایایــی کــه بــه لحــاظ شــکلی متفــاوت هســتند و پراکندگــی زمانــی دارنــد، 
در صورتــی کــه بــه یــک موضــوع مشــابه اشــاره کننــد« )کچوئیــان 66(. 

ــش  ــا( برای ــوزی کتاب‌‌ه ــوع )آتش‌‌س ــی موض ــش تاریخ ــدا کن ــه در ابت ــردان ک کارگ
ــوده پــس از پژوهــش و مطالعــه در مــورد آن، دیگــر نفــس ســوزاندن کتــاب را مهــم  مهــم ب
نمی‌‌شــمارد و موضــوع برایــش بســیار کلی‌‌تــر می‌‌گــردد. اســتفاده از متــون ادبــی کــه 
ــه  ــه مثاب ــتند ب ــز هس ــیاری از درک آن عاج ــان بس ــده و مخاطب ــرده ش ــه کار ب ــداد ب در رخ
آتش‌‌ســوزی کتــاب در دنیــای مــدرن اســت. مخاطبــان زیــادی از درک گفتــار مــورد اســتفاده 
در ایــن رخــداد عاجــز بــوده، می‌پرســیدند ایــن زبــان بــه چــه قرنــی تعلــق دارد؟ ایــن یعنــی 
ــا  ــت و صرف ــاله روز اس ــوزی‌ها مس ــرای کتاب‌‌س ــه‌ای ب ــوع مرثی ــه موض ــی اینک ــداق عین مص
ــی کاهــش  ــره واژگان ــودن ســرانه مطالعــه دای ــن ب ــه جهــت پایی ــدارد. ب ــه گذشــته ربطــی ن ب
ــان همدیگــر را نمی‌فهمیــم. حتــی واژگانــی ماننــد بــط کــه در دبســتان  ــد و آرام‌آرام زب می‌یاب

ــت. ــه اس ــب بیگان ــرای مخاط ــروزه ب ــم ام ــه خوانده‌‌ای ــه و دمن ــتان‌‌های کلیل و داس
بــه نظــر می‌‌رســد از بیــن رفتــن دایــره واژگانــی در جامعــه امــروز و عــدم درک آنهــا، 
کارگــردان را ناگزیــر از مطالعــه و تحفــص تاریخــی می‌‌نمایــد کــه شــکل‌‌های مختلــف از بیــن 
رفتــن و حــذف آگاهی‌هــای بشــری را دنبــال کنــد. هنرمنــد مصداق‌‌هــای عینــی ایــن موضــوع 
ــي  ــته بررس ــه گذش ــال ب ــت را از ح ــاي واقعي ــد. او نموده ــا می‌‌بین ــوزی کتاب‌‌ه را در آتش‌‌س
و دنبــال مي‌‌کنــد و بــه دنبــال تاريــخ واژگــون شــده اســت. بــه عبــارت ديگــر، روش خــود را 

از حــال بــه ســمت گذشــته بــرده و بــا آن پيونــد مي‌‌زنــد.
ــردن  ــان ک ــدن و بی ــز فهمی ــت ج ــزی نیس ــردان چی ــدف کارگ ــت ه ــوان گف می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ت
آرشــیوهایِ احــکام خــاص هــر جامعــه و عصــر خــاص. بررســی ایــن آرشــیوها و حکم‌‌هــای 
ــا عصــر خــاص چــه  ــار نشــان می‌‌دهــد کــه در آن جامعــه ی ــق گفت ــدرج در آن‌‌هــا از طری من
مقــولات و مباحثــی معتبــر یــا مــردود بــوده اســت. »بــر اثــر همیــن دیرینه‌شناســی اســت کــه 
ــه  ــا جامع ــک عصــر ی ــر ی ــم ب ــی حاک ــای معرفت ــز نظام‌‌ه ــی و نی ــای زبان ــه نظام‌‌ه ــوان ب می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ت
پی‌‌بــرد« )کاپلســتون 20(. اکنــون، ســؤال کليــدي ايــن اســت کــه چگونــه ايــن قضيــه، )حــذف 
ــر  ــري ظاه ــاي ديگ ــه ويژگي‌‌ه ــا و ن ــن ويژگي‌‌ه ــا اي ــری( ب ــش بش ــی و دان و زدودن آگاه
شــدند. شــرح نحــوۀ عمــل اوليــن قواعــد در دســتور کار ديرينه‌‌شناســي قــرار دارد. بــه عبــارت 

ــي اســت. ــه ديرينه‌‌شناســانه صــورت گفتمان ديگــر موضــوع مطالع
ــای  ــا و زودودن آگاهی‌ه ــن رفتن‌‌ه ــای از بی ــی کشــف راهبرده ــرد ذهن ــد کارک فرآین
بشــر، از طریــق دیرینه‌شناســی میســر می‌‌گــردد و در هــر دوره‌‌ای صورت‌‌بنــدی خاصــی دارد. 
یعنــی مجموعــه تعاملاتــی کــه در یــک برهــه تاریخــی باعــث بــه وجــود آمــدن ایــن رخــداد 
ــتمه« از  ــا »اپیس ــت« ی ــدی حقیق ــوم »صورت‌‌بن ــد. مفه ــدت می‌‌بخش ــا وح ــه آنه ــده و ب گردی
ــا از نظــام دانایــى، کل روابطــى اســت کــه در یــک  ــه اســت: »منظــور م منظــر فوکــو این‌‌گون
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ــه اشــکال معرفت‌‌شناســانه،  ــ‌‌ىاى هســتند، ک عصــر خــاص، وحدت‌‌بخــش کردارهــاى گفتمان
علــم و احتمــالاً نظام‌‌هــاى صــورى را پدیــد می‌‌آورنــد... نظــام، شــکلى از معرفــت یــا نوعــى 
ــک  ــب ی ــوم بســیار گوناگــون، وحــدت غال ــا گــذار از مرزهــاى عل ــه ب ــت نیســت، ک عقلانی
ــه  ــى مجموع ــام، دانای ــد. نظ ــان ده ــک عصــر را نش ــا ی ــى، ی ــک روح تاریخ ــا ی موضــوع، ی
ــه شــرط آن کــه  روابطــى اســت، کــه در یــک عصــر خــاص، می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تــوان میــان علــوم یافــت، ب
ــو  ــوس و رابین ــم« )درویف ــل کنی ــى تحلی ــاى گفتمان ــطح قاعده‌‌بند‌‌ىه ــوم را در س ــن عل ای
83(. یعنــی، »دیرینه‌‌شــناس بــه کل صورت‌‌بندی‌هــای گفتمانــی و موضوعــات، فاعل‌هــا، 
ــرون  ــت، از بی ــف حقیق ــرای کش ــا ب ــش آنه ــا و کوش ــادار آنه ــتراتژی‌های معن ــم و اس مفاهی
نــگاه می‌کنــد. کل دیرینه‌شناســی، هماننــد پدیدارشناســی مبتنــی بــر مفهــوم توصیــف صــرف 
اســت« )برنــز 1381: 175(. کارگــردان تــاش می‌‌کنــد نشــان ‌دهــد چــه مفاهیمــی در ارتبــاط 
بــا موضــوع معتبــر اســت. هــدف او، کشــف معنايــي نهفتــه يــا حقيقــي عميــق نيســت و ســخن 
از منشــأ گفتمــان و يافتــن آن را نــدارد، بلکــه در پــي شــرح شــرايط وجــود گفتمــان امــروزی و 
انتشــار آن اســت. او بــا تکويــن، تــداوم و تکامــل نظــام احــکام ســرو کار نــدارد و نمي‌‌خواهــد 
بــه اجــزاي پراکنــده گفتمــان وحــدت ببخشــد و يــا بــا کشــف خــط مرکــزي کلــي و عامــي 
ــاً توصيــف قلمــرو وجــود و عمل‌‌کــرد کردارهــاي  تنوعــات را تقليــل دهــد. هــدف وی صرف
ــت  ــا تشــخيص و قطعي ــر روي آنه ــي ب ــدي گفتمان ــه صورتبن ــي اســت ک ــي و نهادهاي گفتمان

ميي‌‌ابــد. 
ــتجوی  ــه در جس ــت ک ــی دانس ــوان تلاش ــوزی‌ها را می‌‌ت ــرای کتاب‌‌س ــه‌ای ب مرثی
ــاد  ــی و ایج ــان در بازنمای ــش زب ــر نق ــان ب ــه گفتم ــت. نظری ــکل‌‌گیری گفتمان‌‌هاس ــد ش قواع
ــان  ــق زب ــا از طری ــم را تنه ــن مه ــه ای ــی ب ــت و دسترس ــی اس ــی متک ــای اجتماع واقعیت‌‌ه
ممکــن می‌‌دانــد. فوکــو در کتــاب »دیرینه‌شناســی دانــش« بــه بیــان تفــاوت گفتمــان بــا زبــان 
می‌پــردازد و معتقــد اســت کــه گفتمــان دارای ماهیتــى محصــور و بســته اســت کــه موجــب 
ــی‌‌آورد.  ــل م ــه عم ــت ب ــا ممانع ــایر گزاره‌ه ــان س ــود و از بی ــاص م‌‌ىش ــی خ ــان گزاره‌های بی
ــان گزاره‌هــای  ــا قواعــدی محــدود، بی ــاز دارد و ب ــی ب ــان ماهیت ــه زب ــی اســت ک ــن در حال ای
ــر  ــد و ب نامحــدود را امکان‌‌پذیــر می‌‌ســازد. »فوکــو گفتمــان و گــزاره را نوعــی رخــداد می‌‌دان
همیــن اســاس تــاش می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنــد تــا بــا ارائــه مثال‌‌هایــى، وحــدت و تــداوم آنهــا را زیــر ســؤال 
ــه معمــولا  ــن صــورت ک ــوط اســت؛ بدی ــاب مرب ــه مفهــوم کت ــا ب ــن مثال‌‌ه ــرد. یکــی از ای بب
تصــور می‌شــود کــه کتــاب از نوعــی وحــدت درونــی برخــوردار اســت و اندیشــه نویســنده 
ــه  ــچ وج ــه هی ــاب ب ــک کت ــرای ی ــه ب ــن اســت ک ــر ای ــع ام ــا واق ــد. ام ــان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کن خــود را بی
نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تــوان حــد و مــرز معینــی قائــل شــد، چــرا کــه هــر کتــاب بــه دیگــر کتــب، جمــات و 

ــی 1378: 189ـ 214(. ــود« )حقیق ــاع داده می‌ش ــون ارج مت
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نتیجه‌‌گیری
ــا  ــوزی ب ــاط کتاب‌‌س ــی ارتب ــی چگونگ ــق، یعن ــی تحقی ــش اصل ــه پرس ــخ ب در پاس
ــتن از  ــدد جس ــا م ــد ب ــری، هنرمن ــی بش ــش و آگاه ــذف و زدودن دان ــون ح ــی همچ مفاهیم
قواعــد ديرينه‌‌شناســي، بــه گونــه‌‌اي ديگــر بــه تاريــخ نــگاه مي‌‌کنــد. اســتمرار و پيوســت مــد 
نظــر او نیســت و بــر گسســت، ناپيوســتگي و منحصربــه فــرد بــودن، تاکیــد دارد کــه منجــر بــه 
ــدگاه او، کتاب‌‌ســوزی‌ها،  ــاي تاريخــي مي‌‌شــود. از دی ــل تدريجــي جريان‌‌ه ــول تکام ــدم قب ع
واقعيــت تاريخــي، منحصربــه فــرد و تکــرار ناشــدني اســت بــه عبــارت دیگــر هــر واقعيــت 
ــي  ــد و اســتلزام منطق ــاق بيفت ــم اتف ــه‌‌اي ديگــر ه ــه گون ــک رخــداد اســت و مي‌‌توانســته ب ي
منجــر بــه حــادث شــدن آن وجــود نــدارد. نگريســتن بــه وقايــع در ظــرف زمانــي و مکانــي 
خــاص خويــش، یعنــی هــر پديــده بايــد در مجموعــه زمانــي و مکانــي خــود مطالعــه شــود و 
ــع  ــد موجــب وقاي ــل و مابعــد خــود گسســتگي داشــته و نمي‌‌توان ــي از ماقب ــن ظــرف زمان اي
ــل  ــر، معض ــن اث ــردان ای ــد. کارگ ــود باش ــل خ ــاي ماقب ــوادث دوره‌ه ــه ح ــا نتيج ــدي و ي بع
ــا  ــروزی را مصــداق آتش‌‌ســوزی کتاب‌‌ه ــه ام ــه در جامع ــرانه مطالع ــودن س ــم ب ــی ک اجتماع
ــی‌‌رود و  ــن م ــی از بی ــر کنون ــری در عص ــش بش ــا و دان ــیوه آگاهی‌ه ــن ش ــه بدی ــد ک می‌‌دان
ــوع،  ــانه‌های متن ــتفاده از رس ــا اس ــوزی‌ها ب ــر کتاب‌‌س ــه‌ای ب ــداد مرثی ــردد. رخ ــود می‌‌گ ناب
ــوع،  ــردن موض ــه ک ــت نهادین ــانه‌‌ای جه ــد رس ــری چن ــناختی یادگی ــاس نظریه‌‌ش ــر اس و ب
توانســته مقدمــه و موخــره‌‌اي شــورانگيز، جــذب کننــده و تعمــق بخشــي را بــراي کل رخــداد 
ــاي  ــا )مونولوگ‌‌ه ــردان از ويديو‌‌ه ــت اســتفاده کارگ ــگاه اول عل ــا اينکــه در ن ــد. ب ايجــاد کنن
ــي  ــد بيان ــراي چن ــه‌‌اي ب ــراي خلاقان ــد اج ــت و تمهي ــتي رواي ــم‌‌زدن يک‌‌دس ــي( بره ويدئوي
ــود دارد  ــدگي را درون خ ــه تثبيت‌‌ش ــروزي ک ــانه‌‌اي ام ــور رس ــا حض ــد، ام ــر مي‌‌آي ــه نظ ب
ــد  ــن باش ــن رفت ــودي و از بی ــن ناب ــداري اي ــروزي و پاي ــت ام ــر وضعي ــدي ب ــد تاکي مي‌‌توان
ــه  ــتر چندگان ــي بيش ــراي همراه ــب را ب ــز مخاط ــا تمرک ــن ويديوه ــور اي ــه حض ــم اينک و ه
ــت.  ــرده اس ــز ک ــتایی نی ــان اوس ــمندانه‌‌ای از زب ــتفاده هوش ــردان اس ــن کارگ ــد. همچنی مي‌‌کن
زبانــی کــه دیگــر کســی آن را نمی‌‌فهمــد )جــز متخصصــان(. ويژگــي بــارز ديگــر ايــن رخــداد 
ــردي  ــخصه‌هاي ف ــک مش ــچ ي ــخصيت‌‌ها، هي ــن ش ــه اي ــت ک ــران اس ــا اجراگ ــه ب در رابط
خاصــي را در نقطــه‌‌اي مشــخص تثبيــت نمي‌‌کننــد. تــک تــک آنهــا تنهــا روح تاريخــي را در 
ــود  ــه خ ــده و آزرده از درون ک ــه ش ــل، مچال ــان‌‌هايي منفع ــد. روح انس ــر مي‌‌کنن ــود متکث خ
مي‌‌ســرايند، خــود مي‌‌نويســند، خــود مي‌‌ســوزانند و خــود مرثيــه ســر مي‌‌دهنــد. مرثيــه‌‌اي کــه 
ــاز ســروده شــود، زيــرا کــه  ــه و نعــره فروخــورده‌‌اي مي‌‌مانــد کــه مي‌‌خواهــد ب ــه نال بيشــتر ب
هيچــگاه کســي آن را نشــنيده يــا درنيافتــه اســت. ایــن اجــرای چندرســانه‌‌اي بيــش از ايــن کــه 
مرثيــه‌‌اي بــر کتاب‌‌ســوزي‌‌ها باشــد، مرثيــه‌‌اي بــر هويــت تاريخــي فروپاشــيده و منهــدم شــده 
اســت. هويــت کســاني کــه واژه‌هــا را، ســخن‌‌ها را و درنهايــت خودبودگی‌‌شــان را فرامــوش 
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کرده‌‌انــد، زيــرا واژه‌هايشــان را ســوزانده  و نابــود کرده‌‌انــد. هويتــي کــه بايــد بــا واژه‌هــا ثبــت 
مي‌‌شــده و پشــتوانه بــوده نابــود گشــته اســت و ديگــر کســي قــادر بــه نوشــتن آنهــا نيســت، 
چــون چيــزي بــه خاطــر نمــي‌‌آورد. بخــش پايانــي رخــداد کــه بــا اجــراي موســيقي ســنتي و 
ــدي  ــه همــراه مي‌‌شــود، تاکي ــاد رفت ــي برب ــاب نيســتي و آرزوي ــام در ب ــات خي آوازي از رباعي

ــه دارد. ــي از دســت رفت ــخ و امکان ــن مرثيه‌‌ســرايي تل ــر اي ــاره و آشــکار ب دوب
ایــن مقالــه از حمایــت مالــی هیــچ نهــاد یــا مرکــز آموزشــی و پژوهشــی اســتفاده نکــرده 

 . ست ا

پانوشت‌‌ها
1ـ واژه رخــداد: کاربــرد واژه رخــداد کــه بــه عنــوان ريشــۀ آثــار هنــر پرفورمنــس يعنــي نمايــش گونه‌هــاي 
ــرا در  ــر اج ــع هن ــن واژه موض ــاره دارد. از همي ــود( اش ــه مي‌‌ش ــداد ترجم ــا رخ ــاق ي ــه اتف ــه ب »Event« )ک
ــر  ــه آن را کار تئات ــت ک ــودن واقعي ــه جــاي وانم ــس ب ــر پرفورمن ــري هن ــود و اجراگ ــاز مي‌‌ش ــر آغ ــر تئات براب
ــازي کــردن  ــه دنبــال ب ــه ب ــه دنبــال بازآفرينــي عينــي واقعيــت اســت؛ يعنــي اجراگــر پرفورمنــس ن ــد، ب مي‌‌دان
کــه بــه دنبــال هرچــه نزديک‌‌تــر کــردن خــود بــه واقعيتــي قابــل لمــس اســت. ديگــر مــورد مهــم در مــورد هنــر 
ــه  ــا اجراســت، به‌‌طــوري کــه حتــي قســمتي از اجــرا ب پرفورمنــس ايجــاد زمينــه‌‌اي بــراي پيوســتن تماشــگر ب
دســت تماشــاگر يــا کل تماشــاگران پيــش برنــده طــرح اثــر باشــد. بــا اينکــه در ايــن کار نيــز ارتبــاط نزديکــي 
بيــن مخاطــب و اجراگــران ايجــاد شــده و حتــي در صحنــه‌‌اي از تماشــاگري بــراي پيــش بــرد متــن اســتفاده 
مي‌‌شــود، امــا بــه دليــل طــرح کلــي کار کــه نقــل و ســخن‌‌محور اســت تــا حرکــت محــور کمابيــش فاصلــه‌‌اي 
ــن  ــه اي ــرد ک ــه ک ــد توج ــه باي ــن نکت ــه اي ــه ب ــود. البت ــاس مي‌‌ش ــاگران احس ــا تماش ــران ب ــع اجراگ در موض
موضــوع شــايد ريشــه در تاريــخ نمايشــي مــا دارد؛ بخصــوص آثــار نقالــي و مرثيــه و روحوضــي کــه برخــي 
آنــان را داراي توانــي بــراي بهره‌‌گيــري در هنــر پرفورمنــس مي‌‌داننــد. مجیــد رحیمــی جعفــری تهیه‌کننــده ایــن 
ــه ایــن دلیــل کــه  ــا نمایــش ب ــر تجســمی اســت ت ــرای کتاب‌‌ســوزی‌ها یــک اث ــه ب رخــداد معتقــد اســت مرثی
اساســاً در مدیــوم پرفورمنــس آرت ارائــه می‌شــود و فقــط دیالــوگ محــور نیســت و نمایشــی متکــی بــر کنــش 

اســت. بــه همیــن دلیــل مجــوز ایــن اثــر از طریــق مرکــز هنرهــای تجســمی صــادر شــده اســت.
ــت  ــی و پژوهشــگر حکم ــداری و اجرای ــای دی ــد هنره ــنده، هنرمن ــاد، نویس ــی اتح ــاد: عل ــی اتح 2 ـ  عل
ــو،  ــش ویدئ ــرا، نمای ــا اج ــون ده‌ه ــا کن ــال ۱۳۸۳ ت ــت. وی از س ــاری اس ــد ۱۳۶۲، س ــران، متول ــگ ای و فرهن
ــی،  ــور، ابوظب نمایشــگاه انفــرادی و گروهــی در حــوزۀ هنرهــای معاصــر در تهــران، بلگــراد، اســتانبول، اودایپ
بــروژ، کیپ‌‌تــاون، ملبــورن، کراکــوف، قاهــره، برلیــن و …. او طــی ســال‌های گذشــته بــا رســانه‌های متنوعــی 
همچــون، پرفورمنــس آرت، ویدئــو آرت، اینستالیشــن آرت، اودیــو آرت، دیجیتــال مدیــا، ویدئــو ـ اینستالیشــن، 
عکاســی، موســیقی و تئاتــر کار کــرده اســت. او عمــدۀ فعالیــت‌اش را بــر مســئلۀ نوشــتار و ادبیــات در تعامــل 
بــا رســانه‌های هنــری قــرار داده و از ایــن راه کار تولیــد آثــارش را پــی می‌گیــرد. از اتحــاد طــی دوازده ســال 
گذشــته بیــش از یکصــد یادداشــت و مقالــه در حــوزه هنرهــای معاصــر در نشــریات فارســی و انگلیســی زبــان 
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ایــن حــوزه منتشــر شــده اســت. ایــن مقــالات در رســاله‌های فــوق لیســانس و دکتــری متعــددی اســتفاده شــده 
ــی  ــدی، انگلیســی و آلمان ــه فرانســه، هلن ــر ب ــخ هن ــی در حــوزه تاری ــع کتاب‌های ــوان مناب ــه عن ــز ب اســت و نی
بهــره گرفته‌انــد. وی هــم اینــک مدیریــت یــک اســتودیوی تبلیغاتــی و عضــو گــروه هنرهــای اجرایــی مجتمــع 

فنــی تهــران را بــر عهــده دارد.
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Archaeology of the “ Event ‘A Lament for Book Burnings’”
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Abstract
The archaeological event “A Lament for Book Burnings” is a subject with historical 
roots that can be analyzed using Foucault’s archaeological method. Unlike 
conventional historical methods that aim to investigate and uncover the origins of 
objects and explain causal relationships between phenomena, archaeology refers to 
the diversity and discontinuity of events and the hidden dispersions within them. The 
aim of archaeology as a method is to analyze the underlying and unconscious rules 
that form discourses, describing an archive of judgments prevalent in a specific era 
and society. The main question of this research is how book burning is related to 
concepts such as the elimination and erasure of human knowledge and awareness. 
The purpose of this study is to analyze the event “A Lament for Book Burnings” using 
archaeological methods. Data were collected from library sources and examined 
through a documentary, descriptive-analytical approach. It can be inferred that, like 
archaeological rules, the director of the event looks at history differently. He does 
not focus on continuity and connection but emphasizes rupture, discontinuity, and 
uniqueness. According to archaeology, book burnings are unique historical realities 
that cannot be repeated. The archaeologist is not concerned with the causes of the 
emergence of discursive rules but rather follows how discourses appear, persist, 
and disappear historically at a descriptive level. However, this description is deep 
rather than superficial. This event also considers the low reading rates and the loss of 
vocabulary, along with their limitation, as a modern manifestation of book burning.
Keywords: Archaeology, Foucault, Event, A Lament for Book Burnings
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